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هـ لزوم شناخت فرهنگی ــ  روسیـ
 معرفی کتاب فرهنگ سیاسی روسیه؛

خوانشی تاریخی در ریشه‏ها، روند و سیاست

یادداشت خطرناک و 
جنگ‌طلبانه جان بولتون

جان بولتون در یادداشتی جنگ‌طلبانه علیه ایران در روزنامه 
تلگراف نوشت:

حملات حوثی‏ها به کشتی‏های تجاری و کشتی‏های نیروی 
دریایــی ایالات متحده در دریای ســرخ، اقتصاد جهانی را 
تهدید می‏کند و مســیر تجاری مهم کانال سوئز را به‌خطر 
می‏اندازد. اگر 14 حمله از این دســت در یک ماه گذشته و 
حملات مستقیماً علیه اسرائیل کافی نبود، ایران هم‌اکنون 
به این معرکه پیوســته است. پنتاگون در 23 دسامبر اعلام 
کرد که یک پهپاد پرتاب‌شــده توســط ایران به یک کشتی 
تجاری وابسته به اسرائیل در اقیانوس هند حمله کرده است. 
این اولین بار از 7 اکتبر است که واشنگتن مستقیماً ایران را 
مقصر می‏داند. تهران حمله به اقیانوس هند را تکذیب کرده 
و این موضع خود را تکرار کرده که حماس به‌طور مســتقل 
در جنگ علیه اســرائیل عمل می‏کند. بــا این وجود، هند 
ناوشکن‏های حامل موشک‏های هدایت‌شونده را در منطقه 
مستقر کرده و به دنبال شواهد بیشتری در مورد عامل حمله 
است. با این حال، درست پس از کریسمس، سخنگوی سپاه 
پاسداران، حمله حماس را »یکی از اقدامات انتقام‏جویانه در 
خصوص ترور ژنرال قاسم سلیمانی توصیف کرد.«. حماس 
اما بلافاصله این ارتباط را تکذیب کرد. حقیقت حیاتی در 
اینجا این است که ایران مستقیماً اقدام جنگی را علیه آنچه 
که معتقد بود هدف اســرائیل اســت، مرتکب شده است. 
فرض عملیاتی غرب باید این باشــد که انتظار بیش از این 
داشته باشد. به‌عنوان مثال، ایران اخیراً تهدید کرده است 
که کشــتیرانی تجاری در سراسر دریای مدیترانه را تعطیل 
خواهد کرد. دولت بایدن، بســیاری از رســانه‏ها و حامیان 
ایران، احتمالًا به نادیده گرفتن این واقعیت‏ها ادامه خواهند 
داد. اما شــواهد به‌طور اجتناب‌ناپذیری نشان می‏دهد که 
7 اکتبر برای اجرای راهبرد »حلقه آتش« قاسم سلیمانی، 
همراه با فشــار ایــران بر اســرائیل در جبهه‏های مختلف، 
هدایت عملیات‏ها از طریق گروه‏هــا و بازیگران دولتی که 
تسلیح شــده، آموزش‌دیده و تامین مالی شــده‌اند، بوده 
است.  اهداف کوتاه‌مدت ایران نامشخص است. آیا حمله 
غافلگیرانه حماس یک بازی یکبــاره بود تا ببیند آیا دولت 
اســرائیل فرو می‏پاشــد یا خیر؟ آیا ایران منتظر بود ببیند 
اسرائیل از نظر نظامی در غزه گرفتار شده یا نه و سپس در 
گام بعدی خود تصمیم بگیرد؟ حزب‌الله از آن زمان تاکنون 
راکت و خمپاره پرتاب کرده و اســرائیل را مجبور کرده است 
که غیرنظامیان را از نــواری به عرض دو کیلومتر در امتداد 
مرز لبنان تخلیه کند. درحالی‌که حزب‌الله هنوز یک حمله 
تمام‌عیار را آغاز نکرده است، اما زرادخانه خود را آماده کرده 
و شاید در انتظار لحظه مناسب است. حملات شبه‏نظامیان 
شیعه و یمنی‏ها تنها با واکنش‏های ضعیف و ناکارآمد غرب 
مواجه شده است. نه حماس، نه حوثی‏ها و نه شبه‏نظامیان 
عراقی هنوز آمریکا یا اسرائیل را وادار نکرده‏اند که مستقیماً 
علیه ایران تلافی کنند. بدیهی است که تهران به اندازه کافی 
برای مهار نیروهای مورد حمایتش احساس فشار نمی‏کند 
و ثابت می‏کند که غرب شــرایطی را برای بازدارندگی ایجاد 
نکرده اســت. کاخ ســفید و حامیان رسانه‏ای آن همچنان 
تکــرار می‏کنند کــه نمی‏خواهند خصومت‏هــای کنونی 
گسترش یابد، اما فقدان اســتراتژی بایدن و تصمیم‏های 
مبتنــی بر امید، موفق نخواهد شــد. تنهــا در صورتی که 
اســرائیل، آمریکا، انگلیس و سایرین نشــان دهند اراده و 
توانایی تحمیــل هزینه‏های هنگفت بر ایــران را به عنوان 
مجازات دارند، ممکن است ادامه کار برای ایران درد غیرقابل 
تحملی به همراه داشته باشد. به احتمال زیاد، تنها عملیات 
یک نیروی نظامی مستقیم که علیه اهداف حیاتی در داخل 
ایــران وارد عمل می‏شــود می‏تواند چنیــن هزینه‏هایی را 
تحمیل کرده و به تهران ثابت ‏کند که نه‌تنها در مورد اسرائیل، 
بلکه در مورد بایدن و به‌طور کلی غرب در محاسباتش اشتباه 
کرده است. به همین دلیل است که شواهد حمله مستقیم 
ایران به یک کشــتی تجاری در اقیانوس هند بالقوه بسیار 
مهم است. سال‏هاســت که روشن بوده است که سرنگونی 
حکومت ایران و جایگزینی آن با شــکل دیگری از حکومت 
که از حمایت شهروندان برخوردار است، در کاهش ناامنی 
در سراسر خاورمیانه نقش اساسی دارد. تأمین مالی اعراب 
برای اقدامات تروریستی علیه اسرائیل امروزه برچیده شده 
است. به‌خصوص که روابط دیپلماتیک کامل و باز با تل‌آویو 
همچنان در حال گسترش اســت. اگر خط اعتباری ایران 
بــرای حماس، حزب‏اللــه، یمنی‏ها و دیگــران از بین برود، 
توانایــی آن‏ها برای زنده ماندن به‏طور محسوســی کاهش 
می‏یابد. این همان نتیجه‏ای است که واشنگتن و لندن باید 
به دنبال آن باشــند. به جای فشــار آوردن به اسرائیل برای 
»مکث«، »آتش‌بس«، و یا مواردی از این دســت، به تل‌آویو 
اجازه دهید به هدف مشروع خود یعنی از بین بردن حماس 
به عنوان یک نیروی نظامی و سیاسی دست یابد. این یکی از 
راه‏های مطمئن برای متقاعد کردن ایران است که بازی آنها 

شکست خورده و ممکن است پایان خودشان نزدیک باشد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روســیه برای مــا ایرانی‏ها نامی اســت که طی دو ســده اخیر 
بســیار تکرار شــده اســت؛ گویی که با آن آشنا هســتیم اما آیا 
به واقع ما روســیه را می‏شناسیم؟ شــناخت ما از روسیه تنها 
از منظر روابط و حوادث میان دو کشــور بوده اســت و بیشتر 
هــم از منظر مخاطرات به روســیه نگاه کرده‌ایــم و این اواخر 
براســاس سیاســت نگاه به شــرق دولت ســیزدهم در ادامه 
سیاســت آمریکاســتیزی بــه روس‏ها دلبســته‌ایم امــا کمتر 
شناختی از درون روســیه داریم. روسیه کشوری کهن و یکی از 

قدرت‏های مهم جهان است.
»فرهنگ سیاســی روسیه« که خوانشــی تاریخی در ریشه‏ها، 
روند و سیاســت دولت روســیه اســت توســط دکتر جهانگیر 
کرمی، دانشیار دانشگاه تهران و رقیه کرامتی‏نیا، پژوهش‏گر 
مطالعات روسیه نوشته شــده و انتشارات نگارستان اندیشه 
به‌تازگی آن را در 247 صفحه به بازار نشــر عرضه کرده است. 
این اثر در تلاش اســت تا از منظر  نظریه فرهنگ سیاســی به 

بررسی جامعه و سیاست در روسیه بپردازد.  
روسیه امروزی برای مردمان جهان با چهره و رفتارهای ولادیمیر 
پوتین شناخته می‏شود و پوتینیسم به‏عنوان مفهومی که برای 
منــش و رفتار سیاســی آن دولت بــه‏کار مــی‏رود؛ تصور مردم 
جهــان از پوتین دیکتاتوری اســت که قــدرت را تصاحب کرده 
و مخالفــان خود را ســرکوب و دنیا را تهدید می‏کند اما شــاید 
برای کمتر کسی پذیرفته شده باشد که ولادیمیر پوتین در کنار 
استالین و ایوان مخوف و پترکبیر شخصیت‏های محبوب مردم 
روســیه هســتند و در واقع ولادیمیر پوتین تجلی اراده ملی و 

نشانگر فرهنگ سیاسی روسیه است. 
رفتارها و اقدامــات پوتین بیش از هر چیــزی نمایانگر تاریخ 
روسیه است و میان‏پرده‏های تحول در سه سده اخیر، همواره 
کوتاه بوده و نوگرایی نیز عمدتاً در خدمت قدرتمندی دولت 
بــرای امنیت به‏کار آمده اســت؛ از پتــر تا کاترین و اســتالین 
همگی در اقتباس از غرب و صنعتی شــدن کشــور، مرادشان 
ایجــاد دولتی قدرتمنــد در رقابت با همتایــان اروپایی بوده 
و امروزه نیز دولت روســی بــا تکیه بر ارتش، انرژی، رســانه و 

ناسیونالیسم همان مسیر را می‏رود.
کتاب »فرهنگ سیاســی روسیه در صدد است به این پرسش 
پاســخ دهد کــه »به‌راســتی راز این پیوســتگی ماهیت دولت 
روس چیســت و چرا چهره کشــور و ســاختارهایش با دولت 
قدرتمنــد و اقدامات گاه و بی‏گاه نظامی شــناخته می‏شــود 
و بــر دیگر ابعاد حیات آن ســایه می‏افکنــد؟ از آن نیز مهمتر، 
چه چیزی موجب شــده تــا با وجود نگــرش بدبینانه محافل 
و رســانه‏های غربی و بازتولیــد آن در ســایر ممالک در مورد 
مفهــوم و محتوای پوتینیســم، اما در داخل این کشــور بنا به 
افکارسنجی‏های غربی، پوتین همچنان برای بیش از دو دهه 

محبوب باقی بماند و رقیبی جدی برای او نباشد؟«

نویســندگان پس از بخــش اول که به تبییــن نظریه فرهنگ 
سیاســی اختصــاص دارد در بخــش دوم »بنیان‏هــای کهن 
سیاســت روســی« را بــا نگاهــی بــه تکویــن دولــت و تطــور 
فرهنگ روس باســتان بررســی کرده‏اند و در ادامه به بررسی 
میراث مسیحیت شــرقی پرداخته‏‏اند. اینکه فرهنگ سیاسی 
روســی چگونه متولد شــد پرســش بخش بعدی کتاب است 
کــه به موضوعــات حکمرانــی شــرقی، موعودگرایــی رومی و 
اســارت ژئوکالچری می‏پردازد. در ایــن بخش به این موضوع 
پرداخته شــده که آیا فرهنگ سیاسی روســیه شرقی است یا 
غربــی و یا تلفیقــی از آنها و اینکــه کدام‌یک از ایــن دو عنصر 
تأثیر بیشتری داشــته‏اند؟ و نتیجه گرفته است در دوره‏های 
مختلف می‏توان عناصری از هر یک را برجســته‏تر دید. برخی 
محققان روســی نیــز براین باورند کــه موقعیــت جغرافیایی 
بینابینــی روســیه تاکنــون تأثیر جدی و شــگرفی بــر جامعه 
روســیه و بر شــکل‏گیری فرایندهای اجتماعــی و فرهنگی آن 
به‏عنــوان وضعیتی یگانه و منحصربه‌فرد نهاده و از یک‏ســو، 
نــوع فرهنگ روســی با هیچ‏یــک از تمدن‏های شناخته‏شــده 
هم‌پیوند نیست، و از سوی دیگر، روسیه محیط مطلوبی برای 

تحول فرهنگی چندگانه ایجاد کرده است. 
بخــش چهارم با عنوان نوســازی فرهنگ سیاســی روســی که 
از اواخر ســده هفدهم در ســال 1680 و آغــاز دوره پتر کبیر تا 
اوان سده بیستم و سقوط نظام تزاری در سال 1917 را بررسی 
می‏کنــد، موضوعات اصلاح‏گــری غربی و ناگزیــری انقلاب را 

مطرح کرده است.  
بخــش پنجم با عنوان ایدئولوژی و فرهنگ سیاســی روســیه 
در گفتارهای لویاتان اســتالینی، مهندسی فرهنگی و جامعه 
توده‏ای دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کرده 

است و بخش ششــم با عنوان بحران فرهنگ سیاسی روسیه 
بــه دوران پــس از فروپاشــی اختصــاص دارد و در گفتارهای 
»آزادی یا امنیت؟« و »پوتینیســم پایدار«  و نشــانگان اقتدار 
چگونگــی بازگشــت روســیه بــه اصول پیشــین خــود پس از 
وقفــه‏ای غربگرایانــه توضیــح داده اســت. بخــش هفتم با 
عنوان نمودهای فرهنگ سیاسی روســیه، مؤلفه‏هایی چون 
دگرســتیزی، جمع‏گرایی، پدرســالاری سیاســی، اقتدارگرایی، 
دولت‏گرایــی و موعودگرایی را به‌عنــوان ویژگی‏های فرهنگ 
سیاســی روســیه مطرح کرده است. بخش هشــتم با عنوان 
مسائل و چشــم‏انداز آینده نیز مشکلاتی چون شکاف ارزشی 
و ناشــکیبایی سیاســی به‌عنــوان ویژگی‏های جامعــه و افکار 
عمومــی مطــرح کــرده و در نهایت بــا پرداختن بــه موضوع 

امکان‏ها و چشم‏انداز گذار بحث خود را به پایان برده است. 
کتــاب فرهنــگ سیاســی روســیه در پایــان نتیجــه می‏گیــرد: 
»اینکــه واقعیت چیســت و چگونه می‏توان به آینــده جامعه و 
حکومت روسی نگریســت، موضوعی است که مورد توجه همه 
روس‏پژوهان و علاقه‏مندان به سیاســت جهانــی قرار دارد و به 
نظر می‏رســد که گذار روسیه به یک عصر مردم‏سالارتر، آزادتر و 
بازتر صرفاً از طریق شیوه‏های خاص خود این مردم و این کشور 
میســر خواهد بود و نباید تجربه دیگر ممالــک را در این رابطه 
قابل تکرار دانســت. این تجربه طبعاً با توجه به دگرگونی‏های 
بزرگی که در راه اســت و از محیــط بین‏المللی در حال دگرگونی 
تأثیرپذیــر خواهد بود و وضعیت داخلی مردمان و اقوام روس 
در ســه بخش شــرقی، مرکزی )به‏ویــژه ولگای مرکــزی و قفقاز 
شــمالی( و غربی )منطقــه اروپایــی و اســاوی( و چالش‏های 
جمعیتی مؤثر بر این عرصه، بسیار پرتنش و مسئله‏ساز خواهد 

بود و روسیه آینده را به‌گونه‏ای متفاوت شکل خواهد داد.«
ایــن اثــر پژوهشــی و ارزشــمند در 247 صفحــه یک بررســی 
اجمالی و در عیــن حال جامع از تاریخ و فرهنگ روســیه ارائه 
می‏دهــد و خواننده را با مهم‏ترین ویژگی‏های جامعه روســیه 
آشــنا می‏کند. کتاب با وجود آنکه اثری پژوهشی و دانشگاهی 
محســوب می‏شــود با این حــال بــرای خواننــده عمومی نیز 
خواندنی و جذاب اســت و حجم انبوهی از اطلاعات را با زبانی 
گیــرا و روان به مخاطب ارائه می‏دهد. این اثر به صورت عمیق 
و گســترده‏ از آخریــن پژوهش‏ها به زبان فارســی، انگلیســی 
و روســی بهره بــرده و از این حیــث نیز اثری جامع محســوب 
می‏شــود. در مجموع کتاب فرهنگ سیاســی روســیه در میان 
اندک منابع برای شــناخت جامعه این همســایه شمالی اثری 
ماندگار و کم‌مانند خواهد بود و کمتر کارشــناس علاقه‌مندی 

است که بتواند از خواندن آن چشم بپوشد.
به بهانه انتشــار کتاب »فرهنگ سیاســی روســیه« که توسط 
دکتر جهانگیر کرمی، دانشــیار دانشــگاه تهــران و خانم رقیه 
کرامتی‏نیــا، پژوهش‏گــر مطالعــات روســیه نوشــته شــده و 
انتشــارات »نگارستان اندیشــه« آن را منتشــر کرده است به 
گفت‌وگو با دکتر کرمی پرداختیم. دکتر جهانگیر کرمی در این 
گفت‌وگو بر این باور است که سیاست خارجی روسیه ریشه در 
تاریخ و فرهنگ این کشــور دارد و بدون شــناخت ژرفی از این 

موضوعات، نمی‏توان فهمی دقیق از آن پیدا کرد.
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